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  هچكيد

در جهت  مقاله حاضر، در. است شده مطرح نماز، قرين عنوان به و اسلامي واجبات مهمترين از زكات،

-مي قرار تحقيق مورد اقتصادي، و تاريخي نگاه با و فقه بستر در پول، سازي براي اقتصاد اسلامي، زكاتنهاد

پول، به عنوان  اقتصادي، ديدگاه از نمي شود. ثابت اسلام، صدر در اعتباري ثمن وجود تاريخي، منظر از. گيرد

 زكات وجوب رواياتِ از خصوصيت الغاء فقهي، نظر از. گرددمي اي است، پذيرفتهمالي كه داراي ارزش مبادله

كه وجوب با توجه به اين. شود مي ثابت كالايي،پول زكات بِوجو فقط و گرفته قرار خدشه مورد دينار، و درهم

با استفاده از  نهايت، تك روايات زكات درهم و دينار و روايات مشابه، به دست نمي آيد، درزكات پول، از تك

 روش عنوان به ظنون، تجميع رهيافت پول، زكات اثبات بر روايات از شده ايجاد ظنون وجود روش تحليلي، با

   . گرددمي پيشنهاد پول، زكات اثبات براي اطميناني قابل

   كليدي واژگان

  . ديناردرهم و زكات ماهيت پول، كالا، پولظنون،  تراكماسكناس،  زكات
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  مقدمه

، قرين نماز قرار گرفته و در روايات اسلامي، به عنوان عامل از بين بردن فقر در آيات قرآندر  زكات

در جوامع امروزي، سياري برخوردار است. از اهميت ببدين جهت  ،)٩/١٤٧، عامليحر (ميان مردم مطرح شده

در اقتصاد روز دنيا، مسئله اسكناس و  ،گذارترين عواملراز اث ، مسئله اقتصاد است.هادغدغهيكي از مهمترين 

از  ز،بررسي زكات پول در دنياي امرو بنابراين با توجه به اهميت دو مقوله زكات و پول،است.  هاي رايجپول

  . هاي اقتصاد اسلامي استاولويت

هستند كه  ، روايات حصر زكاتدسته اولشمرند، دو دسته هستند. را بر مي ١رواياتي كه اجناس زكوي

دسته دوم . )٣/٥٠٩، (كلينيباشندگانه و نقدين، ميكات در غلات چهارگانه و انعام سهكننده حصر وجوب زبيان

كه از جمله با توجه به اين. )٩/٦٦، حر عاملي(كنندبيان مي ،ب زكات را در اجناس ديگركه وجو رواياتي هستند

مشخص صدد است حاضر در پژوهش، است (درهم و دينار)، نقدينزكوي كه در دسته اول مطرح شدهاجناس 

هم و دينار چيست؟ اگر معيار وجوب، فقط جنس طلا و از منظر فقه و منابع اسلامي، معيار وجوب زكات در كند

، به وجوب زكات پول رسيد. در روايات توان از طريق اينيه اجناس زكوي)، به طور مسلم نمينقره باشد(مثل بق

ن حكم زكات پول را مورد پژوهش قرار تواها باشد، ميت نقدين، ثمن بودن آنمعيار وجوب زكااگر صورتي كه 

  داد. 

هاي شود. با توجه به بررسياز جهت تاريخي، ماهيت درهم و دينار بررسي ميبراي حل مسأله ابتدا 

، معامله كالا)(پولشود كه اين دو سكه، به عنوان ثمني كه متكي بر جنس خاصي هستندتاريخي، مشخص مي

كالا نيستند، بلكه از ، از نوع پولهاپولاين  گيرد.هاي رايج مورد تحقيق قرار ميماهيت پول ،در ادامهشدند. مي

  هاي اعتباري هستند.نوع پول

 شودمشخص مي، اين رواياتبا بررسي در مرحله بعد بايد دلالت روايات فقهي مورد بررسي قرار گيرد. 

اين ، ه اين مطلببا توجه بنه صرف جنس طلا و نقره. كالايي بودن نقدين است پول معيار وجوب زكات نقدين،

در رسيد؟  هاي اعتباريت پول، به وجوب زكاكالاتوان از وجوب زكات پولشود كه آيا ميسؤال مطرح مي

ي مطلوب مربوط به زكات را، بررسي كرده و در صورتي كه نتيجه ياتاوتك رتك اب اين سؤال بايد دلالتجو

                                                             

ها اثبات شده است. البته ممكن است در بعضي موارد، و زكات براي آن ي، تمام اجناسي است كه در روايات مطرح شده. مقصود از اجناس زكو ١

 استحباب زكات ثابت شده باشد.
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هاي اعتباري و از رهيافت تجميع ظنون براي اثبات زكات پول ارزيابي شده ،هابه دست نيامد، دلالت مجموع آن

  بهره برد. 

- ولپبعد از رايج شدن اسكناس و  مطرح نبوده است اما ،زكات پول در ميان فقهاي متقدمواضح است كه 

 ،فقهاي معدودي هرچند. )٢/٧٠، مغنيه(دانستندنمي را واجب زكات پول ،ي شيعهمشهور فقهاهاي اعتباري، 

زكات در اوراق ماليه  احتياط واجب، بر اند. از جمله آنها مرحوم منتظري است كه بنازكات پول را واجب دانسته

. )٢/٧٠، (مغنيهداندزكات در اوراق نقدي را واجب مي ،هم يكي از فقهاء). ١/٢٨٢، منتظريداند(را واجب مي

با بررسي روايات حصر زكات و روايات اثبات زكات پول و حل تعارض احتمالي آنها، به وجوب  ٢قائينياستاد 

مال صامت، زكات پول را از رواياتي مثل روايات  ، با استفاده). برخي محققان٩٧، قائينيزكات پول رسيده است(

با بررسي ملاك وجوب زكات درهم و دينار و وجود اين  ). بعضي ديگر نيز١١، آهنگران و سنايياند(ثابت كرده

با  ). يكي از نويسندگان هم٤٣ زاهدي و حسيني،اند(يج، وجوب زكات پول را اثبات كردههاي راملاك در پول

هاي استصحاب، زكات را در پولهاي فقهي و تحليل ماهيت پول و بهره گرفتن از اصل بررسياستفاده از 

با مبنا قرار دادن زكات پول از جهت فقهي، به وسيله يك روش  ،اي هم). عده٢٧ سلي،توداند(اعتباري، لازم مي

ه گونه اي د بنكنكات پول را براي رفع فقر ثابت ميابتكاري در محاسبه زكات پول و تعيين نصاب آن، ظرفيت ز

سطح مخارج دهك اول و دوم جامعه را به دهك دوم و سوم، ارتقاء  تواند،كه پرداخت اين زكات مي

   ).٣٥ شعباني و كاشيان،دهد(

- ز اين تحقيقات، روش جديد و مطمئنگيري اه، در اين نوشتار، علاوه بر بهرهگذشتبه تحقيقات با توجه 

هاي معمولا بررسي ،شدهمطرح شده است. در تحقيقات انجام راي اثبات زكات پولب (رهيافت تجميع ظنون) تري

هاي تاريخي انجام شده است در حالي كه فهم درست روايات فقهي زكات درهم و جداي از پژوهش ،فقهي

ضمن بررسي  ،بدون شناخت تاريخ درهم و دينار و نظام پولي آن زمان، مشكل است. لذا در اين تحقيق ،دينار

هاي اعتباري)، زكات پول از منظر تاريخ درهم و دينار هم بررسي پول(ماهيت  فقه و اقتصادزكات پول از منظر 

به روش  ،روتحقيق پيش ،بر اين اساس د.هاي فقهي و اقتصادي، پر گردرسيبين بر مفقوده يمي شود تا حلقه

گردد. در اين از منظر تاريخ و اقتصاد واكاوي مي ،پول ،اول گفتاردر  شود.نگاشته مي گفتار در دواي، كتابخانه

زكات پول از منظر فقه مورد  ،دوم گفتاردر گيرد. تاريخ درهم و دينار و ماهيت پول مورد بررسي قرار مي ،گفتار

، ظنون شودكه دلالت روايات مربوط به زكات پول به طور جداگانه پژوهش مياينتوجه قرار گرفته و علاوه بر 

    گيرد. بر اساس رهيافت تجميع ظنون، مورد بررسي قرار مي ،هاهر كدام از آن حاصل از
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   گفتار اول: پول از منظر تاريخ و اقتصاد -١

شناسي مسأله به خوبي انجام شود. در اين نوشتار، اين مطلب تدا بايد موضوعدر همه تحقيقات فقهي در اب

  گردد. از دو نگاه تاريخي و اقتصادي انجام مي

  تاريخ درهم و دينار  - ١-١

، متفاوت موجود در صدر اسلام» دينار«و  »درهم« يواژهاز نوع استنباط زكات پول، بر اساس حكم 

 كنند يا از اطلاق روايات ثمن و مال وت پول را از طريق روايات ثابت ميخواهد شد. معمولا كساني كه زكا

، الغاء خصوصيت يات زكات آمده استاكه در رو »دينار«و  »درهم«اژه كنند يا اينكه از وامثال آن، استفاده مي

  ند. نمايمي

و امثال آن از  »ثمن«و همچنين  »دينار«و  »درهم«از اين جهت قابل نقد است كه واژه  ،اين دو روش

توان به اطلاق روايات زكات ، وقتي ميبه بررسي بيشتري دارند. در واقع هايي هستند كه نيازت تاريخي واژهجه

، به »ثمن«كه واژه ثمن و زكات مال عمل كرد كه در مقام بيان بودن اين روايات احراز شود ولي با توجه به اين

  ت. زي هم دانسهاي امروتوان به راحتي بر اساس اطلاق، آن را شامل پولده است نميتحليل نش يدرست

تا  هاي اعتباري نبوده استز پولا تصوريدر صدر اسلام، آيد كه تاريخي به دست مي هايبا بررسي

و دينار هم بايد گفت كه د. در مورد الغاء خصوصيت از درهم نها باشاينكه اين روايات در مقام بيان اين نوع پول

ها را در اي و هم ارزش ذاتي آنهم ارزش مبادله، هاآيد كه مردم و حكومتهاي تاريخي به دست ميبا پژوهش

  قابل پذيرش نيست.  از اين دو سكه، لذا الغاء خصوصيتگرفتند نظر مي

در قسمت اول، تاريخ درهم و در ادامه خواهد آمد.  ،دو قسمتبراي اثبات شواهد تاريخي گفته شده، 

زشي و وزني اين دو سكه، مورد پژوهش قرار شود و در قسمت دوم، نسبت اردينار و الفاظ مشابه آن بررسي مي

  گيرد. مي

     درهم و دينار و الفاظ مشابه آنها- ١-١-١

كه براي اثبات زكات پول، لازم است از نصوص مربوط به درهم و دينار استفاده كرد، تبيين با توجه به اين

ها، براي توضيح اين واژه اي خواهد داشت.ويژهمفهوم اين دو واژه و الفاظ مشابه آن در آيات و روايات، اهميت 

و  »ورق«و  »درهم«و  »دينار«معتقدند كه  شود. برخي محققانها در قرآن كريم بيان ميابتدا كاربرد آن

و  »درهم«هم گاهي كنايه از  »نقره«و  »طلا«كنند. دق ميهاي قرآني هستند كه بر پول ص، واژه»بضاعة«

كالايي ، واژه به معناي مال زياد از زر و سيم است. در صدر اسلام به دليل رواج پول هم »قنطار«است.  »دينار«

 بار در قرآن و به، فقط يك. واژه درهمشدهم بر درهم و دينار اطلاق مي هم بر اجناس غير پولي و ،»مال«
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 وكانوا مَعدودَة دَراهِمَ بَخس بِثَمنَ شرََوهُ و«يوسف آمده است كه  هصورت جمع به كار رفته است. در سوره مبارك

 ).٤٨ زاهدي و حسيني،(»الزّاهِدين منَِ فيهِ

ها نو امثال آ» ةغل«و » ثمن«و » مال«هايي مثل و البته واژه» دينار«و » درهم«ه واژ ،زكات در روايات

و  صلي االله عليه و آله و سلماست كه يك بررسي تاريخي در مورد اين دو واژه در زمان پيامبر . مهم آن به كار رفته است

 انجام شود.  عليهم السلامدر زمان اهل بيت 

ظهور اسلام، پول رسمي امپراطوري ايران، درهم و پول رسمي  كند كه قبل از، بيان ميندگانيكي از نويس

 مالياتيمورد پذيرش قرار گرفت. گاهي نظام  ،از ظهور اسلام، همين روند. بعد وري روم، دينار بوده استامپراط

 ).  ٢٨ (مروي،گرفت، قرار ميگاهي بر اساس درهمو بر اساس دينار 

كند. او بررسي مي ، صلي االله عليه و آله و سلمد از پيامبر ، سير تاريخي ضرب سكه را بعيكي ديگر از نويسندگان

 ،خليفه سومدر زمان بعد از آن، صورت گرفت.  دومدر زمان خلافت خليفه  ،اولين ضرب سكهمعتقد است كه 

در سكه صورت گرفت.  ضرب عليه السلامالمؤمنين در زمان اميرپس از دوران خليفه سوم، هايي ضرب شد. درهم

ير اسلامي را هاي غ، ضرب و معامله سكهعليه السلامعبد الملك مروان با راهنمايي امام باقر هجري قمري،  ٧٧سال 

  . )١٦٤ (يوسفي،هاي اسلامي پرداختممنوع و به ضرب سكه

هاي ، پول متكي بر فلزعليهم السلامتوان گفت كه پول زمان پيامبر و اهل بيت با توجه به مطالب گفته شده، مي

  شود. كالايي ثابت ميبوده است. بر اين اساس، پولقيمتي 

  نسبت درهم و دينار - ٢-١-١

بررسي  اند،سكه در زمان صدر اسلام و بعد از آن بسيار در جامعه رواج داشتهكه اين دو با توجه به اين

توان به ماهيت ، اين است كه ميبسيار مؤثر است. يكي از اثرات آن ،هاي فقهينسبت اين دو سكه، در پژوهش

از دو  ،دقيق اين دو سكه پي برد و فهم صحيحي از روايات زكات نقدين، به دست آورد. نسبت بين اين دو سكه

  از جهت ارزشي.  ، يكي از جهت وزني و ديگريجهت قابل پژوهش است

    نسبت وزني درهم و دينار-١-٢-١-١

مربوط به زكات نقدين، مؤثر است، براي رسيدن به اين فهم،  هم صحيح رواياتِ در اثبات زكات پول، ف

 يرابطهبه دست آوردن  ،، داشت. از جمله مسائل مهم در اين زمينهبه نقدينلازم است نگاه تاريخي درست 

       ني اين دو فلز، مي باشد.وز
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بر شاهدي است  ،گاهي معاملات انجام شده بر اساس وزن درهم و دينار بود. اين مطلب ،در صدر اسلام

است. معاملات وزني و رفته شدهدر نظر گ ،هاي رايج، به عنوان يك ملاكاين كه جنس طلا و نقره در سكه

  ها باعث شد تا مسلمانان، نسبت وزني درهم و دينار را حساب كنند. باارزش بودن جنس سكه

در  و حتي در دوران جاهليت« گويد:درهم و دينار اين چنين مي در مورد نسبت وزني از محققان، يكي

و در آنجا  شدوارد مي سرزمين العرب بدينمتفاوت از خارج از جزيرة هايبا وزن هاييدرهم ،ظهور اسلام اوايل

همواره با در نظر  ،هادرهم اين گذاريارزش واحد براي به معياري و اعراب به منظور دستيابي يافترواج مي

 معين دو را به نسبتي ها بود، اينآن تغيير براي ثابت و غيرقابل معياري مثقال طلا كه وزن يك يعني دينار، گرفتن

ها آن داشت؛ براي نيز از دو نقد رايج غير مفهوم ديگري ،اعراب براي درهم و دينار...  رساندندبا هم به تعادل مي

 دو مقياس اين ،نظر اين آمد كه ازبه شمار مي مبادله طلا و نقره نيز وزن براي تعيين دو مقياس ديناردرهم و 

  ).١١٤شفيعي، »(اندحال تعادل بودهنسبت با هم در  همواره به يك

هاي مختلف، متفاوت است ولي در زمان د نسبت وزني درهم و دينار،در مورنظرات محققان هر چند 

در نظر گرفتن وزن درهم و دينار  ،آيد، يك نتيجه كلي است و آنها به دست مياز ميان اين پژوهشي كه انتيجه

به عنوان ثمن -جنس طلا و نقره را در درهم و دينار است. اين مطلب، مؤثر بودنها در معاملات رايج مسلمان

  كند.مشخص مي - هامعاملات رايج مسلمان

  نسبت ارزشي درهم و دينار -٢-٢-١-١

شد، نسبت دينار و درهم، تغييراتي ايجاد ميكه در ارزش طلا و نقره و به تبع آن در ارزش به واسطه آن

هاي ديگر، ضرب ناشي از خشكسالي، فتوحات كشور ،د. اين تغييراتهم دستخوش تغيير بوي اين دو سكه ارزش

سبت ارزشي، مؤثر در تغيير ن ،هم اههاي رايج و امثال آنها، بود. البته تغيير وزن سكهسكه، ذوب كردن سكه

   .)٢٠٣ بود(يوسفي،

در مورد نسبت ارزش اين ، عليه السلاماز امام صادق  )٣/٥١٦ ،كليني(روايتي، ضمن بيان يكي از نويسندگان

 كه پرسدمي السلام عليهاز امام صادق  راوي وقتي كه كنيممحمد بن مسلم ملاحظه مي در صحيحه« گويد:دو سكه مي

 طلا به دويست قيمت زمان كه هر كه فرمايدمي آن حضرت در پاسخ گيرد،تعلق مي زكات ،مقدار طلا به چه

در  كه دينار بيست به جاي، روايت طلا در اين نصاب زكات ز آنجا كهگيرد ... اتعلق مي به آن زكات درهم رسيد

 اين اختلاف در مقام توجيه بسياريشده است، فقها و محدثان  درهم تعيين است، دويست روايات آمده ساير

 و كلمات روايات از ملاحظه اين ... طلا، ده درهم نقره بوده است دينار هر يك ها قيمتدر آن زمان اند كهگفته

شده مي درهم تعيين به وسيله و ارزش طلا(دينار) قيمت روايات، در زمان صدور شود كهروشن مي فقها به خوبي
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معادله  توجه به اين با نيز السلام عليهمبرقرار بوده است؛ و ائمه اطهار  معادله ،به ده به نسبت يك دو ارزش اين و ميان

  ). ١١٦ شفيعي،»(اند پرداختهمي شرعي تقديرات به بيان

نسبت  وجود يك«معتقد است كه يكي از محققان، در مورد تغييرات اين نسبت، اختلاف نظر وجود دارد. 

 توجه داشت كه مسلم است و بايد امري در زمان صدور روايات درهم و دينار وزني بيننسبت  و يك ارزشي

 نظام پولي يك بن مروان و پيدايش عبدالملك از اصلاحات پولي تا پيش اگرچه دو سكه اين معادله موجود ميان

 درهم و دينار كامل نياز آن زمان به بعد با جانشي برقرار بوده است، ولي نيز اسلامي واحد در سراسر امپراتوري

در  ،قدرتمند آن عصر اتحاد دو نظام پولي رومي(بيزانسي) و طلاي و دينار ساساني ي درهم نقره به جاي اسلامي

 ماند كهنمي باقي ترديدي هيچ جاي يافت. بنابراين تر شد و ثبات بيشتريمعادله مستحكم اين ، نظام پولي اسلامي

درهم  موجود ميان هاينسبت عبدالملك، با اصلاحات پولي تقارن عصر ايشان به دليل السلام عليهما در زمان صادقين

ها را لحاظ نسبت اين ،شرعي تقديرات در بيان، دو امام بزرگوار شده بوده است، و اين تثبيت به طور كامل و دينار

، نسبت ميان درهم و عليهم السلاماين است كه در زمان صادقين  ،يكي از نظرات ،اين اساس). بر همان(»اند كردهمي

  دينار، نسبت ثابتي بوده است. 

اصل تغيير ارزش اثبات ها، يرات نيست. هدف از نقل اين پژوهشهدف اين نوشتار، بررسي دقيق اين تغي

توان مي، آنها ثابت باشد)(هر چند نسبت بين درهم و دينارارزش تغيير با توجه به اثبات  است.درهم و دينار 

يي بودن درهم و دينار را كالاكه جنبه كالا بودن اين دو سكه، مطرح بوده است. اين مطلب، پول نتيجه گرفت

  .كندثابت مي

  پول از ديدگاه اقتصاد - ٢-١

مناسب شناسي براي اثبات فقهي زكات پول، علاوه بر بررسي دقيق روايات مربوطه، لازم است موضوع

شود و ابتدا تعريف پول بيان ميگيرد. در شناسي در دو ناحيه صورت مياين موضوعنسبت به پول، انجام شود، 

   بعد از آن در مورد ماهيت پول بحث خواهد شد.

  تعريف پول - ١-٢-١

اقتصاد، به اعم از پول در « آوري كرده اند:هاي مختلف جمعرا از ديدگاه برخي از محققان، چند تعريف

توجه به ماهيت و نقشي كه پول ايفا ميكند،  شود. اقتصاددانان باسكه، اسكناس و اعتبارات جاري اطلاق مي

ن مثال كينز، در اند. به عنواهاقتصاددانان به وظايف پول توجه كرد اند. برخي ازچندين تعريف از آن ذكر كرده

. باشده وظيفه واسطه مبادله، معيار سنجش و ذخيره ارزش ميپول چيزي است كه داراي س گفتهتعريف پول 

حق  ،پولگويد اند. به عنوان مثال فيشر ميگروهي ديگر از اقتصاددانان در تعريف پول به ماهيت آن توجه كرده
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در كتاب پول در اقتصاد اسلامي، چند ويژگي براي پول ذكر شده  .شدمالكيتي است كه مورد قبول عموم با

- ٢ول چيزي است كه بيانگر ماليت مال بوده و خصوصيات شخصي آن از نظر عرف ملغي شده باشد. پ-١است:

پول چيزي است كه -٣هاي خصوصي و شخصي اموال است. پول عين ماليت مال و مجرد از هرگونه جنبه

ي آن اي آن در ارزش مبادلهپول چيزي است كه ارزش مصرف-٤اي خالص باشد.بيانگر و حافظ ارزش مبادله

  ). ٥١ زاهدي و حسيني،(»است

كه ارزش مصرفي آن در ارزش هاي پول اين است يكي از ويژگيدر تعريف آخر بيان شده بود كه 

كالايي كند و بر پولهاي رايج را ثابت ميدر ارزش ذاتي آن. اين نكته، اعتباري بودن پولاي آن است نه مبادله

  كشد.ها خط بطلان ميبدون آن

    پول  (ماليت)ماهيت-٢-٢-١

پول، زكات ندارد.  مال نيست، مسلماً ثابت شود كه پول،اگر در مورد ماليت پول اختلاف نظر وجود دارد. 

هاي اعتباري ثابت شود، امكان اثبات وجوب زكات پول، وجود دارد چون شرط لازم آن كه اگر ماليت پول

   باشد.موجود ميماليت است، 

رسد بعضي از فقهاء كه در گذشته، قائل به سنديت پول سنديت پول، قول مشهور فقهاء نيست. به نظر مي

ي كه ازجمله كسانپول، طلا و نقره بوده است. ي اعتباري اند به خاطر آن بوده كه در آن زمان، پشتوانههبود

اسكناس، بدل از درهم و دينار است.  يشان معتقد است. اسنديت اسكناس را قبول دارند، مرحوم اصفهاني هستند

اي است اگر اسكناس، از اعتبار افتاد، شخص مديون، ضامن طلا و نقره ايشان معتقد است بر اساس همين نظر،

اسكناس قرار گرفته است. در واقع، اقتراض، بر درهم و دينار انجام شده است ولي در هنگام تسليم، كه بدل اين 

   ).٤٧٤ حويل داده شده است(اصفهاني، اسكناس ت

بر  ،تشخيص ماليت يا سنديت اسكناسايشان معتقد است  نگرد.نگاه ديگري به مسئله مي ازشهيد مطهري 

 ،از جمله موضوعاتي است كه بايد كارشناسان اقتصادي نظر بدهند. البته ايشانه نيست و اين مطلب يعهده فق

گيرند ر را به عنوان سند مال در نظر ميتمب ،دهند و بر خلاف بسياري از فقهاتحليلي هم در اين زمينه انجام مي

  ). ٣٠٤ /٢٠ د(مطهري،ندانهم بعيد نميو سند بودن اسكناس را 

 شود.بررسي مي ادله مربوط به ماليت پولماليت داشتن پول است بنابراين  ،از آنجا كه قول مشهور فقها  

قادر  ،پول«معتقد است كه  يكي از پژوهشگران، است. ذخيره سازي ارزش توسط پولدليل اول بر ماليت پول، 

ل است؛ زيرا ممكن نيست ا ذخيره كند مااى رباشد. وقتى پول بتواند ارزش مبادلهاى مىبه ذخيره ارزش مبادله
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اى همان كند، در عين حال آن را مال ندانيم. چه، ارزش مبادلهاى را ذخيره مىكه پول ارزش مبادله مدعى بود

  ). ١٤٥ /١٦، شمي شاهروديها(»ماليّت است

هاي پول بود. بر يكي ديگر از ويژگي اي،ارزش مبادله، است. ارزش مبادله اي داشتن پولدليل دوم، 

 پول، شيء«در اين زمينه اين است كه  شود. ديدگاه يكي از محققاناين ويژگي هم ماليت پول ثابت مي اساس

 باشد.اى عام است، مىغير فيزيكى كه خود فى نفسه ارزش مبادله اى عام، ياشيءمبادلهفيزيكى داراى ارزش 

بر اين  ).١٤٦ /١٦ ،همان(»باشدحقيقى، مترادف با ماليّت مىاى اعتبارى و مبادله اى، اعم از ارزشارزش مبادله

  شود. اي، ويژگي مشترك مال و پول است لذا ماليت پول ثابت مياساس، ارزش مبادله

ادله ديگري هم اقامه شده است و البته بعضي از ادله مذكور هم مورد مناقشه قرار  ،در مورد مال بودن پول

  قوي و كافي است.  ،ولي مجموعا شواهد و دلائل ماليت اسكناس ٣گرفته است

ها و با توجه به وجود نسبت با بررسي تاريخ درهم و دينار و تحولات آندر قسمت اول،  ،در اين گفتار

د. اين مطلب، در بررسي مسأله زكات پول، بسيار مؤثر كالايي آن دو ثابت شپول، سكهوزني و ارزشي اين دو 

، ماليت آن ثابت گرديد. كالايي بودن آن)وم، علاوه بر پذيرش اعتباري بودن پول(نه پولدر قسمت دخواهد بود. 

نمايد، سأله را كامل ميچه فرآيند اثبات مالبته آناين دو نتيجه هم، در پژوهش زكات پول مؤثر خواهند بود. 

  ي حاصل از روايات فقهي است كه در گفتار بعدي به آن پرداخته خواهد شد. نتيجه

  زكات پول از ديدگاه فقه : گفتار دوم-٢

، بنابراحتياط واجب زكات پول برخي از فقهاء). ٢/٧٠ دانند(مغنيه،ا، زكات پول را واجب نميمشهور فقه

   ).١/٢٨٢ (منتظري،اندرا واجب دانسته

ايات مربوط به يت از روالغاي خصوص كنند:اه مطرح ميرسه  ،اثبات زكات پولبراي  برخي محققين

چيزي تواند بر هر و اينكه فقيه مي از راه دستور حكومتيلتجاره دانستن اسكناس و امال زكات درهم و دينار،

اثبات زكات پول از ). ١٢ اند(آهنگران و سنايي،فقط راه اول را انتخاب كرده ،اين سه راه زكات قرار دهد. البته از

(قائيني، قائينياستاد و  )١٢/١٢٢-١١ (هاشمي شاهرودي،هاشمي شاهروديمرحوم باب ولايت فقيه، توسط 

   .هم مطرح شده است )١٠١

اساس روايات، مطرح شده براي اثبات زكات پول، زكات پول بر فقهي هاي از ميان روش ،در اين نوشتار

ها بر اساس رهيافت تجميع ظنون، تك روايات، مجموع آنالبته بعد از بررسي تكگيرد. مورد بررسي قرار مي

                                                             
 به بعد.  ١/١٢/٩٧. ر ك: پايگاه اينترنتي استاد شهيدي، درس خارج مكاسب محرمه، از تاريخ  ٣



 

١٠ 

 

يابد. در قسمت اول دلالت روايات به اين گفتار در دو قسمت ادامه مي ،گيرد. بر اين اساسمورد تحقيق قرار مي

   گيرد.مورد توجه قرار ميها در قسمت دوم مجموع آن ي بررسي شده وهايتن

  بررسي روايات زكات پول - ١-٢

  شوند. رد، به چند گروه تقسيم ميتوان به وسيله آنها زكات پول را ثابت كرواياتي كه مي

  زكات ثمن و غَلَّة احاديث-١-١-٢

استفاده شده است و زكات در مورد آن واجب شده است. » الغَلَّة«از تعبير  ،احاديث زكات در برخي

سؤال كرد كه آيا  عليه السلام). به عنوان نمونه سماعه از امام صادق ٤/٣٤٨ (فراهيدي، به معناي در آمد است» الغَلَّة«

شود واجب نمي زكاتشود؟ حضرت جواب دادند كه ميها زكات واجب مورد سبزيجات و خربزه و امثال آن در

). در احاديث ديگر باب زكات، از ٩/٦٨ (حر عاملي، ها يك سال باقي بماندمگر اينكه درآمد حاصل از آن

 عليه السلاماسحاق بن عمار به امام كاظم  در مورد آن واجب شده است. ،استفاده شده است و زكات »ثمن«تعبير 

گه داشته است تا قيمت آن افزايش يابد و بعدا آن را نزد خود نخريده است و  مردي كنيزيعرض كرد كه 

زكات ندارد تا اين كه آن را بفروشد. پرسيدم كه وقتي ؟ حضرت فرمودند بفروشد، آيا قيمت آن زكات دارد

بگذرد و آن را مصرف نكرده  تا اينكه يك سال بر آن ،خيركات قيمت آن را بدهد؟ فرمودند فروخت بايد ز

   ).٧٥ /٩ ،همان(باشد

توان از اطلاق كالايي غير از پول رايج باشد، مي ،ثمن معامله اگراحاديث، در اين گونه  قائيني معتقد است

پول باشد، دو حالت  ،ثمن معاملهكنند. اما اگر مقصود از لذا اين احاديث مدعا را ثابت نمي روايت دست برداشت

در اين  .(بازاري) اشياء باشدارزش اقتصاديديث، اين احادر  وجود دارد. حالت اول اين است كه مقصود از ثمن

در واقع  وجود ندارد. ،توان از اطلاق روايت دست برداشت چون دليلي براي دست كشيدن از اطلاقحالت نمي

شود مثل اينكه انحصار سفر در مواردي انع از اطلاق روايت نميگذشته، م انحصار ثمن در درهم و دينار در زمان

. مروزي با وسائل مدرن، نيستمثل سفر با حيوانات در زمان گذشته، مانع از اطلاق سفر نسبت به سفرهاي ا

 حالت دوم اين است كه .اي خارج از حديث، نياز نيست، به خصوص پول، به قرينهبنابراين براي تخصيص ثمن

براي عدم شمول  در اين حالت هم معاملي باشد. ارزشارزش اقتصادي(بازاري) نباشد بلكه مراد از ثمن، 

ي غير از پول رايج، نياز به مخصص منفصل نداريم زيرا عدم ثبوت زكات در كالاها در نسبت به كالائ ،حديث

  ). ٥٢تا  ٥٠ قائيني،(شودقاد اطلاق ميصل، مانع از انعبين مخاطبان به عنوان يك قرينه مت

به نظر مي رسد كه مقايسه انحصار ثمن، در درهم و دينار با انحصار سفر، در سفر با حيوانات، مقايسه 

انات، مانع در سفر با حيو ،لذا انحصار سفر ؛صحيحي نيست. ملاك قصر نماز در سفر، مسافت است نه وسيله سفر
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ممكن است جنس طلا و درهم و دينار، مشخص نيست و  وجوب زكات ولي ملاكشود اطلاق روايات سفر نمي

  در وجوب زكات مؤثر باشد.     ،نقره

ثمني واجب  ات در هرتوان به اطلاق احاديث عمل كرد و ثابت كرد كه زكدر اين احاديث، هر چند مي

فقط  ،، اين اطلاقفلز قيمتي بوده پايهر آن زمان، ثمن، هميشه بر با توجه به اينكه درسد ، ولي به نظر مياست

هايي با جنس مس و شود كه زكات پول در مورد سكهثابت مي ،ياتاو. از اطلاق رشودمي هانشامل اين نوع ثم

شود. در واقع در اينجا يكي از شروط هاي امروزي نمي، شامل پولامثال آن هم واجب است ولي اين اطلاق

     ، وجود دارد. هاندر ثمحراز نشده است چون احتمال وجود خصوصيتي است، اطلاق كه در مقام بيان بودن ا

  كاز)(رو صامت احاديث زكات مال-٢-١-٢

به كار ). اين كلمه براي طلا و نقره هم ٨/٣٣٤ چهارپا بوده است(فراهيدي، مال در لغت عرب به معناي

مال  ،زكات ). در بعضي از روايات٤/٣٧٣ جزري،(ه استشداطلاق  ،هر نوع دارايي و در نهايت بر رفتهمي

است، سؤال مي كند. ايشان جواب در مورد مالي كه راكد  عليه السلامعلي بن يقطين از امام كاظم مطرح شده است. 

). يكي از ٩/١٥٥ حر عاملي،گيرد مگر آنكه آن مال را ذوب كند(د كه سر سال، زكات به آن تعلق ميدهنمي

بعيد نيست كه مال در حديث فوق، درهم و دينار باشد ولي نه از اين جهت كه از جنس «كه معتقد است  محققان

هاي رايج امروزي هم شود. لذا شامل پولب كه ارزش اشياء با آن سنجيده ميطلا و نقره است بلكه از اين با

  ). ٦٥ قائيني،(»شودمي

است. در موثقة  پولديث زكات، همان ادر اح ،در بعضي روايات، مؤيدهايي وجود دارد كه مقصود از مال

، آمده است كه دلالت مي كند كه اصل مال، درهم »نَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُلأَ«عبارت  )،٩/١٣٩ حر عاملي،(اسحاق

تاع قرار گرفته مال، در مقابل م در آن دقيقاً  است كه )٩/٧٥ ،همان(حديث معتبر سليمان ،مؤيد ديگراست. 

ب زكات در وجو اين تعليل، علت«به اين بيان اشكال دارند. آنها معتقدند كه  بعضي محققان ).٦٦ است(قائيني،

هستند. بلكه اين تعليل  هم مال محضاخداوند زكات را در دراهم جعل كرد زيرا در درهم نيست زيرا نفرمود

 ،الموضوعدلالت ندارد كه تمام المال است وليدرهم است؛ زيرا عين ،در محاسبه نصاب ،خواهد بگويد ميزانمي

  ).  ١٨ يتي ندارد(آهنگران و سنايي،المال بودن است و جنس نقره هيچ مدخلعين

بن به علي عليه السلامشده است. امام رضا  »ركاز«يا » الصامت«يا  »مال صامت«در روايات ديگري تعبير به 

قوش را هاي مننند كه اگر اين سكهككيد مينقوش)، زكات دارد. البته ايشان تأركاز(صامت مفرمايند كه يقطين مي

ول را مانند احاديث گذشته زكات پتوانند مياين احاديث هم  ).٩/١٥٤ حر عاملي،ذوب كني، ديگر زكات ندارد(

احاديث، وجوب  ممكن است اشكال شود كه اگر جنس ثمن، در وجوب زكات مؤثر است، در اينكنند.  ثابت
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هاي مورد نظر، از جنسي ممكن است كه سكهايد گفت كه شد. در پاسخ بهاي ذوب شده، نفي نميزكات از سكه

  اند. غير از طلا و نقره(مثلا مس) بوده

و الفاظ  كه مقصود از مال ، اين استشودچيزي كه از اين احاديث فهميده ميرسد كه نهايت به نظر مي

   ضرب شده باشد.همان درهم و دينار يا ثمني است كه بر پايه يك فلز قيمتي  مشابه آن،

  احاديث حصر زكات-٣-١-٢

 د(كليني،دانگانه مينه احاديث متعددي در باب زكات وجود دارد كه وجوب زكات را منحصر در اشياء

 احتمالي قائيني تعارضروند. ه شمار مياز ادله مخالف اثبات زكات پول ب ،در ظاهر ،. اين احاديث)٣/٥٠٩

به صورت عموم و  ،اين تعارضكند. او معتقد است كه صار با احاديث زكات پول را حل مياحاديث انح

طلا  خصوص من وجه است. ماده افتراق دليل حصر، غير پول است و ماده افتراق دليل وجوب زكات پول، پولِ 

داند و ست كه يكي زكات را در آن واجب ميغير طلا و نقره ا ه است. ماده اجتماع اين دو دليل، پولِ و نقر

سوره توبه، (»خذ من اموالهم صدقة«كه ادله زكات پول، موافق با عام قرآني كند. با توجه به اينديگري نفي مي

رسد عموميت آيه مورد نظر، مورد پذيرش ميبه نظر  ).٥٩ (قائيني،شوندباشد، بر ادله حصر مقدم مي) مي١٠٣

ت در ماده اجتماع، هر دو ساقط بعد از تعارض اين دو دسته رواي توان اين تعارض را حل نمود ومينيست پس ن

است لذا وجوب زكات پول  شوند و بايد به اصول عمليه رجوع كرد كه اصل عملي در اين زمينه، اصل برائتمي

  شود. ثابت نمي

تعارضي  ،ست كه اصلا بين آنهامعتقد اكند بلكه بين اين دو دسته روايت را حل مي تعارض نه تنها ايشان

صلي االله عليه و آله و  ، حصر نسبي است و مخصوص مواردي است كه در زمان پيامبر. حصر موجود در ادلهوجود ندارد

ي بوده است نه عفو انشائي. البته حكم اين عفو وجود داشته است چون به احتمال زياد، عفو ايشان، عفو عمل ،سلم

هاي ديگر هم جاري است ولي بوده است، در زمان صلي االله عليه و آله و سلم عملي در مورد اجناسي كه در زمان پيامبر

هم بر اين  )٩/٥٤ (حر عاملي،عفو عملي از اجناسي كه در زمان ايشان نبوده است معنا ندارد. مرسله قماط

صلي االله  در جواب اهل سنت كه معتقد بودند كه علت عفو پيامبر- عليه السلامامام  ،كند. در اين روايتمي مطلب تأكيد

فرمودند كه مگر عفو چيزي كه  - از اشيائي مثل برنج، اين است كه اين اشياء در آن زمان نبوده است عليه و آله و سلم

ه ن، عفو قولي بوده است، باز اطلاق آن نسبت بموجود نيست، ممكن است؟ حتي اگر فرض كنيم كه عفو ايشا

هاي رايج شده است، محرز نيست. بنابراين ادله حصر زكات نسبت به پولاشيائي كه در آن زمان يافت نمي

   ).٦١ (قائيني،دنامروزي، ساكت است و با دليل زكات پول، تعارضي ندار
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 اما به نظر مي رسد انكار مي كند ،ادله اثبات زكات پول را رض ادله حصر زكات بااين كلام، به خوبي تعا

مهمترين تري دارد چون نياز به ادله و شواهد قوي صلي االله عليه و آله و سلم پيامبر كه پذيرش احتمال عفو عملي از سوي

   شأن ايشان، شأن مشرّع بودن است و اين شأن، با عفو انشائي سازگار است نه عفو عملي. 

توانند ينه تنها معارض با ادله اثبات زكات پول نيستند، بلكه خودشان م ،گانهزكات در موارد نه ادله حصر

) يا مناسبت حكم و ١٠/٢١ هاشمي شاهرودي،بر پايه الغاء خصوصيت( ،روش استدلال زكات پول را ثابت كنند.

با توجه به احتمال خصوصيت در كه اين وجه، اشكال دارد چون قائيني معتقد است . است )٨٩ (قائيني،موضوع

-رسد و نميبالاتر نرفته و به حد دلالت نمي هاي طلا و نقره، تناسب حكم و موضوع مذكور، از حد اشعارپول

   .)همان(توان با آن حكم شرعي را اثبات كرد

نزد  ،هاي تشريع زكات، جلوگيري از انباشت پول نقدين اشكال اين است كه يكي از حكمتمؤيد ا

مطرح است  و نقره هاي طلافقط در مورد پول ،اشخاص بوده است تا موجب ركود اقتصادي نشود. اين حكمت

  ). ٦٦ اين محدوديت وجود ندارد(مروي، ،هاي امروزيچون محدوديت طبيعي دارند ولي در مورد پول

هر مال و پول  داند،مينصوصي كه زكات نقدين را واجب دهد كه رحوم مغنيه به اين اشكال پاسخ ميم

اي براي بيان مطلب بوده است چون به عنوان وسيله عليهم السلامگيرد و نقدين در كلام اهل بيت رايجي را در بر مي

علت مستنبطه،  ،پول رايج آن زمان نقدين بوده است. اين نوع برداشت از نصوص، قياس نيست چون در قياس

در اوراق نقديه هم وجود دارد. بنابراين مسئله از باب تنقيح  ،قدينظني است در حالي كه يقينا علت زكات ن

مناط قطعي مشخص نشده است لذا  ،واضح است كه در كلام مرحوم مغنيه). ٢/٧٠ (مغنيه،مناط قطعي است

  توان زكات پول را ثابت كرد.، نميهنوز پابرجاست. بنابراين به وسيله روايات حصر زكات ،اشكال

  زكات برنج بصير در مورد  ابوروايت - ٤-١-٢

هاي اثبات زكات پول، استدلال به تعليل روايت ابي بصير در مورد زكات برنج است. امام يكي از استدلال

مردم عراق از ماليات(خراج)  زكات نداشته باشد در حالي كه همه ،فرمايند كه چگونه برنجمي عليه السلامصادق 

گيرد، كه معمولا ماليات بر آن تعلق مي دهد كه هر چيزياين تعليل نشان مي). ٩/٦٤ برنج است(حر عاملي،

هاي رايج مشمول هاي رايج است لذا پولبر پول ،شود و در زمان فعلي هم عمده ماليات مردممشمول زكات مي

  شوند. زكات مي

هر چند ظهور اين حديث در آورند. زكات پول مي هكنندل را به عنوان مؤيد يا حتي اثباتقائيني اين تعلي

ولي دلالت  - مشهور اصحاب به آن معتقدند و در كلام صاحب جواهر هم آمده -وجوب زكات برنج، ثابت نيست

اگر  تعليل روايت بر وجوب زكات در چيزهايي كه ماليات مردم از آن است، بر جاي خود باقي است. خصوصاً
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نيم، به معناي عدم ظهور نيست و دلالت تعليل روايت هم تابع وجود ظهور امر به روايت را حمل بر استحباب ك

توان در همه اشيائي كه در نابراين بر اساس حديث ابابصير ميزكات است نه تابع حجيت ظهور امر به زكات. ب

نست. شود، زكات را ثابت دااين زمان از آنها ماليات اخذ مي متداول نبوده ولي در صلي االله عليه و آله و سلم زمان پيامبر

اديث حصر زكات، لسان حكومت است لذا تعارضي بين آنها وجود لسان اين حديث هم نسبت به اح

  . )٧٨ (قائيني،ندارد

اين است كه لازمه پذيرش تعليل اين روايت، اثبات زكات پول، در اكثر اموال و اشكال اين استدلال 

گيرد. اين در گيرد بلكه به بسياري از كالاها نيز تعلق ميت چون امروزه، ماليات، نه تنها به پول تعلق ميكالاهاس

  داند.حالي است كه هيچ فقيهي، زكات را در انواع كالاها، واجب نمي

  احاديث مربوط به تشريع زكات -٥-١-٢

ها در مورد علت يا حكمت تشريع زكات است. احاديثي در باب زكات مطرح شده است كه محتواي آن

درهم  ٣٠اده شده و مثلا درهم قرار د ٢٥كند كه چرا زكات هزار درهم، سؤال مي عليه السلامشخصي از امام صادق 

رفع نياز فقراء دانستند، به اين  ، در جهتهمدر ٢٥ب او علت اين امر را كفايت ه نشد؟ حضرت در جواقرار داد

(حر ماندا بپردازند، ديگر فقيري باقي نمير-هم استدر ٢٥كه همان -ت اموال خودزكا ،اغنياء معنا كه اگر تمام

   ).٩/١٤٦ عاملي،

موضوع زكات را مطلق مال و اثمان قرار داده  ،در اين دسته از روايات« :بيان كرده اند برخي نويسندگان،

 فهمد كه مقصودالاغنياء كه اينجا ذهن عرفي ميل كه دست همه است و لذا امام فرمود: ما جعله في اموا است

- مي همان مال و ثروت است كه خداوند يك چهلم آن را براي فقراء قرار داده است و اگر كافي نبود بيشتر قرار

به  مال محض باشد نه جنس خاصي از پول كه محدود ،تناسب دارد با اينكه موضوع زكات ،داد و اين لسان

  ).  ٢٥ ،نگران و سناييآه»(ستهابعضي از زمان

صرفا حكمت تشريع زكات را بيان  ،كه اين احاديث اول اين. استدلال به اين روايات، محل تأمل است

توان به طور كامل با حكمت آن ثابت كرد درست است كه حكم شرعي را نمي« :در پاسخ گفته شدهاند. كرده

از  توان قاطعاًوت حكم، آن حكمت موجود نيست، نميطوري شد كه در اكثر موارد ثب ،ولي اگر شرايط زمانه

لازم قابل پذيرش نيست چون  اين پاسخ ).٦٤ مروي،(»گونه استكم، دفاع كرد. ما نحن فيه هم ايندوام آن ح

ها آن حكمت اتفاق ت در بعضي شرايط و بعضي زمانبيفتد. ممكن اسهميشه اتفاق حكمت يك حكم، نيست كه 

نيفتد، علاوه بر اين كه حكمت تشريع زكات، به طور كلي در زمان ما از بين نرفته است بلكه اين حكمت در 

  مورد غلات اربعه موجود است. 
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اس آن احتمال، زكات احتمالي داده شده است كه بر اس ،در مورد اين رواياتاشكال دوم اين است كه 

كه با توجه به بقيه واجبات مالي و صدقات  اين باشد ،منظور از اين روايات شود. ممكن استپول ثابت نمي

. در واقع زكات، يكي از عوامل برطرف ماندن را بدهند، ديگر فقيري باقي نمياستحبابي، اگر همه مردم زكاتشا

در اين صورت، معتقد است كه  شدن فقر از جامعه، است نه به عنوان علت تامه. مروي، در پاسخ به اين احتمال،

ويت اين احاديث در صورتي لغاين پاسخ قابل قبول نيست چون . )٦٥ ،همان(لغويت اين احاديث، لازم مي آيد

  ثابت نيست.  ،شود كه اين احاديث به عنوان علت تشريع زكات باشند، در صورتي كه اين امرثابت مي

استدلال به اين روايات پذيرفته شود، لازمه آن اين اگر با وجود اشكالات مطرح شده،  رسد كهبه نظر مي

مشمول  ،بعضي اموال ديگر هم واجب شود چون مواردي مثل انعام ثلاثه هم در زمان فعلياست كه زكات، در 

زكات در شرط وجوب اين است كه بر  )١٥/٩٢، ١٤٠٤اجماع منقول و محصل(نجفي،  شوند زيرازكات نمي

بايد مشمول انعام  ،لوفه هستند لذا وجوب زكاتكه در زمان فعلي، اكثر انعام، مع انعام، سائمه بودن است در حالي

بنابراين زكات . بر خلاف اجماع فقهاستاين لازمه، لازمه باطلي است چون مسلم است كه . معلوفه هم بشود

   شود. با اين روايت هم ثابت نمي ،پول

  يد صائغحديث ز- ٦-١-٢

اي از خراسان، دراهمي وجود دارد كه يك كند كه در منطقهسؤال مي عليه السلام، از امام صادق زيد صائغ

ها مس و يك سوم ديگر، سرب است. اين دراهم در آن منطقه رواج دارد. اگر ها نقره و يك سوم آنسوم آن

شود؟ حضرت فرمودند بله. حد زكات برسد، آيا زكات واجب مي ها بهيك سال بر اين دراهم بگذرد و ميزان آن

رند، بازهم زكات بر من واجب او سؤال كرد كه اگر اين دراهم را به منطقه ديگري ببرم كه در آنجا، رواج ندا

نصاب زكات رسيد، بايد  داني و به اندازهها را ميآنزه نقره خالص در شود؟ حضرت فرمودند كه اگر اندامي

زيد صائغ سؤال كرد كه اگر ميزان نقره را ندانم ولي بدانم كه زكات بر ها را بدهي و بقيه را رها كني. نقره زكات

كات نقره را بده(حر من واجب شده است، چه كنم؟ فرمودند دراهم را ذوب كن و نقره خالص را به دست آور و ز

 ).٩/١٥٣ عاملي،

هايش باشد، اين درهم، درهم با همه ناخالصياز اگر مراد  در اين حديثيكي از محققان معتقد است 

حكم شده است  ،كند. البته در قسمت دوم حديثنقره را ثابت مي وهاي غير طلا زكات پول ،حديث به صراحت

منافاتي با آنچه ذكر شد، ندارد چون در اين قره، خارج از نصاب است و اين امر ير نكه مقدار ساخته شده از غ

لذا به صورت پول  ن سرزمين رواج ندارده است كه چنين درهمي در معاملات آفرض شد ،قسمت از حديث
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اگر كلام ايشان در مورد  .)٩٤ (قائيني،ن كالايي است كه داراي ارزش استشود بلكه به عنوارايج محسوب نمي

   شود نه وجوب زكات پول.وجوب زكات دراهم مغشوش، ثابت مي در نهايت،دلالت اين روايت پذيرفته شود، 

ردن زكات، چون امكان خارج كها نيست دن سكهبه ذوب كر ينيازاصلا كه كنند بيان مي ،مرحوم خوئي

مفصل كلام مرحوم  كه به طور). مرحوم فاضل لنكراني بعد از آن٢٦/١٠٠ (خوئي،ها وجود دارداز همان سكه

دلالي  دانند. البته ايشان يك اشكالن را اخراج زكات زائد از مال، ميدهند، لازمه كلام ايشاخوئي را شرح مي

هم نيست چون اگر يك در مكنند. ايشان معتقد است كه نياز به ذوب كردن تمام دراهديگر به اين حديث وارد مي

اشكال ايشان بر اساس اين فرض است كه البته  ).١/١٤٣ لنكراني،فاضل آيد(ذوب شود، نسبت نقره به دست مي

  نطقه، معمولا نسبت يكساني دارند.دراهم ضرب شده در يك م

توان گفت كه دو مؤلفه ميبه نظر مي رسد كه علاوه بر اشكالات مطرح شده در مورد دلالت اين روايت، 

ن(هر چند نقره خالص نباشد). دونقره ب ديگري از جنسج بودن و راي لازم است، يكي ثمنِ  ،براي وجوب زكات

اگر ميزان اين دراهم مغشوش، به حد وجوب  كندسؤال مي ابتداي حديث است كه زيدر شاهد اين مطلب هم د

تقسيم كرده بخش دهد كه او ميزان دراهم را به سه آنها واجب است؟ اين سؤال نشان ميزكات برسد، زكات 

 ،ه دست آورده است و از اين طريق به وجوب زكات پي برده است ولي چون اين نقرهاست و ميزان نقره را ب

- شامل دراهم رايج خالص، ميفقط  ،همراه با فلزات ديگر بوده است براي او سؤال شده است كه شايد زكات

   در وجوب زكات مؤثر است.    ،نقرهجنس شود كه از سؤال او مشخص مي شود. بنابراين

  لي بن يقطينصحيحه ع-٧-١-٢

ها را ذوب كند، اگر كسي براي فرار از زكات، سكه كند كهنقل مي عليه السلامبن يقطين از امام كاظم علي

حديث اين ). ٢/٣٧٠ كنند(صدوق،مر را از بين رفتن منفعت بيان ميزكات بر او واجب نيست. ايشان علت اين ا

علت عدم ثبوت زكات در طلاي مسكوكي كه  ،در اين حديثان مؤيدي براي اثبات زكات پول است. به عنو

ارزش نه ر از منفعت، رواج معاملي آن است ذوب شده، از بين رفتن منفعت، ذكر شده است. معلوم است كه منظو

، اين است عنوان مؤيد بيان شدديث به كه اين حآن. احاديث ديگري هم در اين زمينه وجود دارد. علت اينذاتي 

رايج بودن(رواج معاملي داشتن) يكي از شرايط وجوب زكات است لذا  كند كه پولِ تنها اثبات مي ،كه اين حديث

بر اين  .)٨٢ (قائيني،ممكن است علاوه بر شرط پول رايج بودن، از جنس طلا و نقره بودن هم، شرط شده باشد

  توان وجوب زكات پول را ثابت كرد. ديث هم نمياين ح به وسيله واضح است كهاساس، 

شود كه وبرو بودند. اين اشكالات باعث ميتمام رواياتي كه در مورد زكات پول، مطرح شد با اشكالاتي ر

  استدلال كرد.بر وجوب زكات پول،  - به تنهايي - ز اين روايات بر اساس هر كدام انتوان 
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  بررسي زكات پول بر اساس رهيافت تجميع ظنون - ٢-٢

براي اثبات زكات پول بر اساس اين رهيافت لازم است در ابتدا تحقيقي در مورد حجيت آن انجام شده و 

  در ادامه، اين رهيافت در موضوع مورد بحث، تطبيق گردد. 

  تجميع ظنون حجيت- ١-٢-٢

گيرد. يكي از وش اجتهادي صناعت محور، قرار ميرهيافت تجميع ظنون رهيافتي است كه در مقابل ر

ح خودم مسلك لا، به اصط(مسلك صناعت محور)در مقابل اين مسلك«ان در مورد اين روش معتقد است محقق

آورد كه اگر هر يك را به طور جداگانه در نظر بگيريد، دليل هايي را ميهتجميع ظنون است. يعني فقيه يك مؤلف

-شوند، يك اطميناني براي انسان ميگيرند و به صورت حلقه حلقه ميكه كنار هم قرار مينيستند؛ ولي وقتي 

و  روشنايي»(است »فنصاالا«از يك روايت معتبر كمتر نخواهند بود. به نظر اين مجتهد اين جا، مكان  كهآورند 

  ). ٣٣ ،عليدوستو  عبداللهي

ن غير معتبر در كنار هم، به فقيه اطمينان روش تجميع ظنون، روشي است كه بر اساس قرار گرفتن ظنو

ل كه با گـردآوري قرائـن و شـواهدي ـ لابـه اين شـيوه اسـتد«نويسد: دهد. يكي از نويسندگان ميلازم را مي

ق لاشـود به يـك معرفـت معتبر دسـت يافت، تراكم ظنون اطش ميلاتنهايـي اعتبار كافـي ندارندـ ت كـه به

  . )٩ خطيبي،»(شـودمي

شود. علامه اين روش فقهي، روش مناسبي است كه در علوم مختلف از جمله علم اصول، به كار گرفته مي

داند(علامه آيد را، مفيد يقين ميحلي در بحث اجماع، ظنوني كه از فتواي علماء مختلف در كنار هم به دست مي

  داند. ون را مفيد يقين ميرسد كه ايشان به طور كلي تراكم ظن). البته به نظر مي٤٤ /٢ حلي،

كه به عنوان يك ضابطه كلي در كلام صاجب هداية المسترشدين حجيت تراكم ظنون، علاوه بر اين

). اين رهيافت همچنين ٢/٢٦٥، ١٤٢٩پذيرفته شده، در حجيت اخبار متواتر مورد تأكيد قرار گرفته است(نجفي، 

به كار برده شده لي در كنار عمل اصحاب قرار گرفته، در اثبات حجيت خبر واحدي كه به تنهايي حجت نيست و

  ). ٥/٣٣٣ است(خرازي،

قدر به چشم مي خورد كه ممكن است ايشان به عنوان به كارگيري اين روش در اصول شيخ انصاري، آن 

  ).٢٦ خطيبي،دهد، معرفي شود(يك عالم اصولي كه بر مبناي انسداد فتوا مي

از ذكر  شود. مرحوم شيخ بهائي در يك بحث رجالي بعداستفاده ميروش تراكم ظنون در علم رجال هم 

ها مي توان به گماني اكثر اين وجوه، به تنهايي قابل پذيرش نيستند ولي از مجموع آنبعضي وجوه، معتقد است 
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تبر كه منتهي به علم است، رسيد. ايشان حتي گمان حاصل از اين راه را كمتر از ساير ظنوني كه در علم رجال مع

  ). ٧١ ،داند(شيخ بهائيهستند، نمي

- معتقد است كه مي ٤اين رهيافت در علم فقه هم به كار رفته است. شيخ انصاري در مورد حرمت تشبيب

اي ي دالّ بر اعتبار عفت در عدالت، فحواي ادلهتوان اين حرمت را از عمومات حرمت لهو و باطل و فحشاء، ادله

ي حرمت خلوت با زن اجنبي و كراهت مثل ادله- شود چيزهايي كه موجب تحريك شهوت ميكه دالّ بر حرمت 

نشستن مرد در مكان زن تا زماني كه آن مكان سرد شود و رجحان پوشش در مقابل زنان اهل ذمه به خاطر 

بيند ميچه را ي مميزي كه آنكنند و رجحان پوشش در مقابل بچهها براي شوهرانشان توصيف ميكه آناين

). مشخص است كه ايشان از هر كدام از ١/١٧٧ انصاري،شيخ ي ديگر، به دست آورد(و ادله - كندتوصيف مي

  ).٢٦ خطيبي،است(ها تمسك نمودهو به مجموع آن به تنهايي اين حكم را به دست نياورده ،اين ادله

روايت به تنهايي حكم مورد نظر اي از روايات نيز كاربرد دارد. گاهي از يك اين روش، در فهم مجموعه

كند. علاوه شود، حكم مورد نظر را ثابت ميها حاصل ميآيد ولي تراكم ظنوني كه از هر كدام از آنبه دست نمي

اي هم در باب استصحاب وجود دارد. مرحوم شيخ انصاري بر مثالي كه در مورد حرمت تشبيب گذشت، نمونه

در توضيح كلام  ،كند. مرحوم آشتيانيتمسك مي ،ابر مجموعي از رواياتبراي اثبات استصحاب، به تعاضد و تج

  ).٦/٤٠٩ داند(آشتياني،اين نوع استدلال را بر اساس حجيت تراكم ظنون مي ،ايشان

اي از بنابراين اين رهيافت، به عنوان روش قابل اطميناني در علوم مختلف و خصوصا در بررسي مجموعه

  روايات است كه در كتب فقهاء و اصوليون هم از آن استفاده شده است. 

     تطبيق رهيافت تجميع ظنون بر روايات زكات پول - ٢-٢-٢

توان روش تراكم ظنون را به عنوان روش صحيحي در استنباط احكام پذيرفت، لازم كه ميبا توجه به اين

كننده زكات پول را بر اين روش، تطبيق نمود. بر اين اساس، در اين قسمت، ظنون اثبات است مسأله مورد تحقيق

   آوري مي گردد. جمع-آيدكه از روايات به دست مي–

ها، معادل قراردادن ثمن با روايات دسته اول، روايات زكات ثمن بود. يكي از احتمالات موجود در آن

را بر اثبات زكات پول ظني اين روايات، . بر اين اساس، آمدت ميكه بر اساس پذيرش اطلاق به دس پول بود

  . كنندمي ايجاد

ها، درهم و دينار باشد و مقصود از روايات دسته دوم، روايات زكات مال بود. اگر مقصود از مال در آن

  مطرح شوند.  توانند به عنوان ظني بر اثبات زكات پول،اين روايات ميدرهم و دينار هم، پول امروزي باشد، 

                                                             
 ياد كردن زيبايي هاي زن و اظهار عشق و علاقه به او در شعر ٤
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باشد. ، ميها درهم و ديناردر نه چيز حصر شده است كه دو مورد از آن حصر زكات، زكات، رواياتدر 

حل نمود و در مرحله بعد، از الفاظ درهم و  ،بر زكات را عام دالّ  ياگر بتوان تعارض بين اين روايات و ادله

عنوان دليلي براي اثبات زكات پول استفاده كرد ولي با توجه به ها به توان از آنالغاء خصوصيت كرد، مي ،دينار

  كنند.اشكالاتي كه وجود داشت، اين روايات، تنها گماني را بر اين مسأله ايجاد مي

اكثر ، تعليلي براي اثبات زكات، بيان شده بود كه در روايتي، زكات برنج مطرح شده بود و در پايان آن

كه لفظ دچار اشكالاتي بود از جمله اين ،تعلق گيرد. اين تعليل بايد به آنزكات،  خراج مردم عراق برنج است و

كند پس شامل پول امروزي نخواهد شد. البته احتمال اين كه اين روايت دلالت بر خراج، دلالت بر ماليات نمي

     زكات پول كند، وجود دارد.    

مبارزه  ،حكمت يا علت تشريع زكات را ،رواياتمربوط به تشريع زكات پول بودند. اين  ،بعضي روايات

تأمل جدي است، اما احتمالي بر اثبات داراي  ن روايات بر اثبات زكات پول،چند دلالت ايدانستند. هر با فقر مي

  تواند در رهيافت تجميع ظنون مؤثر باشد.كنند كه ميزكات پول مطرح مي

توان احتمال بر اثبات زكات دراهم مغشوش است نه زكات پول. البته نمي ، نهايتاًدلالت حديث زيد صائغ

  اثبات زكات پول را به طور كلي نفي كرد. بنابراين اين روايت هم مي تواند در رهيافت مورد نظر راهگشا باشد.

داند. اين شده، زوال منفعت ميبن يقطين، علت عدم وجوب زكات در طلاي مسكوك ذوبصحيحه علي  

تواند به طور مستقيم اين ادعا را ثابت كند. در يث دلالت خوبي بر مدعاي اين نوشتار دارد ولي باز هم نميحد

  گردد.مطرح مي ،هر حال اين روايت، قطعا به عنوان يك ظن قوي بر اثبات زكات پول

ري رهيافت توان ظنون حاصل از اين روايات را با به كار گيبه وضوح مي ،با توجه به مطالب گفته شده

  تجميع ظنون، معتبر دانست و وجوب زكات پول را پذيرفت.   

  ينتيجه گير

با نبود  ،كنند. اين نتيجهكالا را ثابت ميشده در اين نوشتار، نهايتا زكات پولدام از روايات مطرحهر ك

هر چند به  كنوني،هاي رايج پولشود. اري در زمان صدر اسلام، تأكيد ميوجود ثمن اعتبواهد تاريخي بر ش

 ،كالايي كه رواياتاعتباري است كه با ماهيت پول ها صرفا ماهيتيآيند، ولي ماهيت آنعنوان مال به حساب مي

  پذير نيست. محور، امكانصناعت اين اثبات زكات پول به روش فقهي بر آن دلالت دارند، سازگار نيست. بنابر

كافي  ،شده در اين نوشتار به تنهايي براي اثبات زكات پولمطرح رواياتبا توجه به اين كه هر كدام از 

تك رواياتي در واقع تكرسد. رهيافت تجميع ظنون، به اثبات مي رسد كه زكات پول بر اساسنبودند، به نظر مي
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 قرار گرفت، به عنوان يك حكم ظني كه به نوعي زكات پول را به اثبات رساند و در عين حال مورد مناقشه هم

  توان زكات پول را ثابت كرد. مي ،د و با تجميع اين ظنوننشوجوب زكات پول، در نظر گرفته ميو به

استدلال مورد  استوار گشته است. بخش كبروي اين ،كبرييك بر اساس يك صغري و  ،اين استدلال

در گفتار اول بيان شد، . بخش صغروي آن هم بر اساس رواياتي كه تحقيق قرار گرفت و حجيت آن اثبات گرديد

  گيرد. شكل مي

شده، دلالت ظني بر اثبات زكات پول داشتند. يكي از احتمالات در مورد هر كدام از روايات مطرح

تواند حمل بر زكات ن پول باشد. احاديث زكات مال، ميااين بود كه مقصود از ثمن، هم ،احاديث زكات ثمن

   همان پول امروزي باشد. ،هممقصود از درهم و دينار  شود ودرهم و دينار 

شامل  ،احتمال الغاء خصوصيت از درهم و دينار وجود داشت، لذا اين احاديث ،در احاديث حصر زكات

به كه  توان اين احتمال را مطرح كردزكات برنج، مي روايتدر مورد تعليل شود. هاي رايج كنوني هم ميپول

امر است  پول، مصداق اين ،گيرد. در زمان فعلي همتعلق ميزكات شوند، واردي كه معمولا مشمول ماليات ميم

  د. گردل واجب ميزكات پوبنابراين 

زكات تعلق  ،هاي رايجاين است كه بايد به اسكناس ،مالات مربوط به احاديث تشريع زكاتيكي از احت

تواند دلالت بر الغاء خصوصيت از حاصل گردد. حديث زيد صائغ هم مي گيرد تا علت يا حكمت تشريع زكات،

  دراهم آن زمان بكند و احتمال وجوب زكات پول را ثابت كند. 

ذوب شده، از بين رفتن منفعت، بن يقطين، علت عدم ثبوت زكات در طلاي مسكوكي كه در صحيحه علي

تواند شاهدي بر اثبات ست كه مياهاي آنمسكوكات، ارزش مبادله منفعتِ  ذكر شده است. يكي از احتمالاتِ 

فقهي  شده در اين روايات در كنار روشظنون مطرحتوان گفت باشد. بنابراين به طور آشكار مي زكات پول

  . كننده زكات پول هستنداثباتتجميع ظنون، 

  فهرست منابع

  قرآن كريم.*         

و نشر آثار امام  مؤسسه تنظيم، اول، وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)اصفهانى، سيد ابو الحسن،  .١

  ق. ١٤٢٢ قم، ،خمينى قدس سره

 بيروت، ،، مؤسسه التاريخ العربياول ،بحر الفوائد فى شرح الفرائدآشتيانى، محمدحسن بن جعفر،  .٢

    ق.١٤٢٩



 

٢١ 

 

پژوهش هاي فقه و ، »كاوشي نوين در مسئله زكات اسكناس«آهنگران، محمد رسول و سنايي، حسين،  .٣

    . ٢٦-١١، صص١٣٩٢، زمستان ٣٤سال دهم، شماره  ،حقوق اسلامي

امكان سنجي فقهي زكات پولهاي نقد رايج كنوني(رهيافت موضوع شناسي «توسلي، محمد اسماعيل،  .٤

  . ٤٨- ٢٧، صص١٣٩٤، تابستان ٧٤، شماره پژوهشنامه ماليات، »تحليلي ماهيت پول)

  بي تا. قم، ، سسه مطبوعاتى اسماعيليانمؤ، اول، النهاية في غريب الحديث و الأثرجزرى، ابن اثير،  .٥

  ق. ١٤٠٩ قم، ،، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، اولةوسائل الشيعحرّ عاملي، محمد بن حسن،  .٦

  ق. ١٤٢٢ قم، ،، مؤسسه در راه حق، اولالأصولعمدة خرازى، محسن،  .٧

، سال ياصول و فقهي جستارهاي، »استنباط فرايند در ظنون تراكم سنجي اعتبار«، مهدي خطيبي، .٨

  .  ٣٤-٧، صص١٣٩٨، پاييز ١٦پنجم، شماره 

   ق. ١٤١٣ قم، ،سة إحياء آثار الإمام الخوئي رهمؤس، اول، موسوعة الإمام الخوئيخويى، سيد ابو القاسم،  .٩

سال اول،  ،تا اجتهاد، »روش شناسي اجتهاد«، مهدي؛عبداللهي، محمد؛عليدوست، ابوالقاسم روشنايي، .١٠

  . ٣٦-٢٩، صص١٣٩١، تابستان ٣پيش شماره 

، شماره مبين، بلاغ »ر فقه اماميهبررسي فقهي زكات پول د«زاهدي، محمدعلي و حسيني، سيدعلي،  .١١

   . ٧٤-٤٣، صص١٣٩٧، بهار و تابستان ٥٥و ٥٤

ي ظرفيت بالقوه آن در زكات پول از منظر فقه فريقين و بررس«شعباني، احمد و كاشيان، عبد المحمد،  .١٢

سال ششم،  ،مطالعات اقتصاد اسلامي، »اقتصاد ايران) ١٣٨٩تا ١٣٨٧مطالعه سالهاي فقر زدايي (

   . ٦٠-٣٥، صص١٣٩٢، پاييز و زمستان ١١شماره

، سال فقه و مباني حقوق اسلامي، »درهم و دينار در فقه و حقوق اسلامي«شفيعي سروستاني، ابراهيم،  .١٣

  . ١٢٣-١٠٥، صص١٣٩٦، بهار و تابستان١پنجاهم، شماره 

 قم، ،م انصارىجهانى بزرگداشت شيخ اعظكنگره ، اول، كتاب المكاسبشيخ انصاري، مرتضي،  .١٤

  ق. ١٤١٥

، مجمع ، دومخواجوئىمشرق الشمسين و إكسير السعادتين مع تعليقات الشيخ بهائي، محمد بن حسين،  .١٥

  ق. ١٤١٤ مشهد، ،البحوث الإسلامية

  ق. ١٣٨٦ قم، ،، كتابفروشى داورىاول، علل الشرائعصدوق، محمّد بن على بن بابويه،  .١٦

 ،مام الصادق عليه السلاممؤسسه الا، اول، نهاية الوصول الى علم الأصولعلامه حلى، حسن بن يوسف،  .١٧

   ق.١٤٢٥ قم،



 

٢٢ 

 

 ،، دار التعارف للمطبوعات، دومالحج -  تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلةفاضل لنكرانى، محمد،  .١٨

  ق. ١٤١٨ بيروت،

  ق.١٤١٠ قم، ،تنشر هجر ، دوم،كتاب العينبن احمد،  فراهيدى، خليل .١٩

 قم، ،ز فقهي ائمه اطهار عليهم السلاممرك، اول، زكات پول هاي رايج و اشياي نو پيداقائيني، محمد،  .٢٠

١٣٨٥ .  

  ق. ١٤٠٧ تهران، ،، دار الكتب الإسلامية، چهارمالكافيب، كلينى، محمد بن يعقو .٢١

  . ١٣٩٤ حوزه علميه قم، ،پايان نامه بررسي وجوب زكات در پول هاي اعتباريمروي، مرتضي،  .٢٢

  .  ١٣٧٧ تهران، ،، صدرا، هشتممجموعه آثارطهري، مرتضي، م .٢٣

  .ق١٤٢١ قم، ،، مؤسسه انصارياندوم، فقه الإمام الصادق عليه السلاممغنيه، محمد جواد،  .٢٤

  ق.١٤٠٩ قم، ،مركز جهانى مطالعات اسلامى ، دوم،كاةكتاب الزمنتظرى، حسين علي،  .٢٥

  ق.١٤٢٩ قم، ،، مؤسسه النشر الاسلامي، دومهداية المسترشديننجفى، محمد تقى،  .٢٦

 بيروت، ،، دار إحياء التراث العربي، هفتمسلامجواهر الكلام في شرح شرائع الإنجفى، محمد حسن،  .٢٧

  ق.١٤٠٤

المعارف فقه مؤسسه دائرة ، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)سيد محمود، هاشمي شاهرودي،  .٢٨

  بي تا.  قم، ،اسلامى بر مذهب

، ١٣٧٩، پاييز و زمستان٢٦و ٢٥، شماره فقه، »تشريعدگرگوني قيمتها در عصر «يوسفي، احمد علي،  .٢٩

  . ٢١٤-١٥٣صص


